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نگ�اشت آموزش دانش آموزان در دوران جن� متوق� شود

��س درس �����

شـهربانو خانم تصویـری زیبا از بچگی اش در شـهر خضری دشـت بیاض  
بـه یـاد دارد. موقعـی کـه کلاس چهـارم و پنجـم دبسـتان بـود، بالـش و 
گردان خیالـی اش باشـند و  متکا هـا را بـه ردیـف می چیـد تـا ایـن اشـیا، شـا
او بتوانـد بـه آن هـا درس بدهـد. تعریـف می کند: بـرای اینکـه درس را بهتر 
یاد بگیرم، این کار را انجام می دادم. کاغذی را روی دیوار می چسـباندم 

و بـه متکاهـای خانـه درس می دادم.
با این همه وقتی دی�لمش را گرفت و در دانشگاه رشته تربیت بدنی قبول 
شـد، تصمیـم گرفت به جای دانشـگاه با دخترعمه اش که هم سن و سـال 
بودنـد، مسـیر جدیـدی را امتحـان کنـد؛«آن موقـع حـال و هـوای معلمـی از 
سـرم افتاده بود و می خواستم به مشهد بروم تا با دخترعمه ام آرایشگری 

یـاد بگیرم اما سرنوشـت برایم بـه گونه دیگری رقم خورده بود.»
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دوسـتان شـهربانو خانم تصمیـم گرفتنـد در نهضـت سـوادآموزی به عنـوان 
معلـم ثبت نـام کننـد و از او نیـز خواسـتند همراهشـان بـرود؛«علاقـه ای بـه 
معلمـی در نهضـت نداشـتم؛ بـرای همیـن روزی کـه قـرار بـود بـا وانـت بـرای 
ثبت نـام برونـد، بـا آن هـا نرفتـم، غافـل از اینکـه آن هـا اسـم مـرا هـم نوشـته 
بودنـد. وقتـی این موضوع را برای خانـواده ام تعریف  کردم، پدرم مرا تشـویق 

کـرد راه معلمـی را انتخـاب کنـم.»
30 شـهریور 1370 او در قامـت یـک معلـم بـه روسـتای کلاته سـری رفـت. ایـن 
روسـتا 2۴ کیلومتـر از شهرشـان فاصلـه داشـت و بیشـتر اوقـات پـدرش او را بـا 
موتـور می بـرد و مـی آورد؛«روز اول بابـای یکـی از همکارانـم، مـا را بـا ماشـین 
کم�رسـی اش بـرد. آنجا متوجه شـدم که بایـد از یک کوه بالا برویـم؛ کوهی که 

قطعـا در سـال تحصیلـی دردسرسـاز می شـد.»
معلـم نهضـت شـده بـود و بایـد بـه چنـد بزرگ سـال، پایـه اول و دوم را تدریس 
می کرد. مدیر مدرسـه به شـهربانو پیشـنهاد کرد درکنار نهضـت به بچه های 
پایـه چهـارم نیـز درس بدهـد؛«چـون هنـوز نتوانسـته بودنـد بـرای ایـن پایـه 
معلـم پیـدا کنند، سـه ماهی تدریس کردم. بـا اینکه مدیر همچنـان مصر بود 
خـودم تدریـس را ادامه دهـم، نمی دانم چرا قبول نکـردم ومعلم جدید آمد.»

��ا�� از درس دادن

از سـال بعـد درکنـار تدریـس در نهضـت، معلـم پایه هـای تحصیلـی اول، دوم 
9دانش آمـوز در  و پنجـم نیـز شـد؛«تعـداد بچه هـای روسـتا بسـیار کـم بـود.
کلاسـم بودنـد کـه در سـه پایـه مختلـف درس می خواندنـد. بیـن آن هـا یکـی 
گردانم پسـربچه  معلولـی بـود کـه کیسـه های پارچـه ای بـه زانوهایـش  از شـا
می بسـتد و در دو دسـتش کفش می کرد تا بتواند به شـکل سینه خیز خودش 

را به مدرسـه برسـاند.»
مـادر ایـن دانش آمـوز، رختخـواب کوچکـی در گوشـه کلاس گذاشـته بـود تـا 
او راحـت بتوانـد درس بخوانـد؛«وقتـی می دیـدم ایـن بچـه بـا چه مشـقتی به 
کلاس می آیـد بـه او می گفتـم بگـذار بعـداز سـاعت مدرسـه مـن بـه خانـه شـما 
می آیـم و درس را بـه تـو یـاد می دهـم ولـی او می خواسـت در مدرسـه و کنـار 

بچه هـای دیگـر درس بخوانـد.»
شهربانوخانم که این پسر را می دید که چطور از یک ساعت قبل راه می افتد 

تـا خـودش را بـه مدرسـه برسـاند، بـه اداره بهزیسـتی شهرسـتان قائـن رفـت.
بارهـا بـا مسـئولان آنجـا صحبت کـرد تـا اینکـه توانسـت بـرای دانش آموزش 
یـک ویلچـر تهیـه کنـد. لبخنـدی می زنـد و می گویـد: روز اولـی کـه بـا ویلچر به 
کلاس آمـد، هـر دو خوشـحال بودیـم. خیالـم راحـت شـده بـود کـه او راحـت در 

کلاس حاضـر می شـود.
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شـهربانوخانم تـا سـال77 در این روسـتا تدریس کـرد. مسـیر 2۴کیلومتری را 
در زمسـتان به سختی می رفت تا به دانش آموزانش درس بدهد. قله  کوهی 
کـه روز اول دیـده بـود در زمسـتان همـان سـال اول نشـانش داد کـه معلمـی 
شـغل سـاده ای نیسـت؛«بـرف روی کـوه می نشسـت و موتـور نمی توانسـت 
مسـیر کـوه را بـالا بـرود. پـدرم پایین جـای موتور می ایسـتاد و حواسـش به من 
بـود کـه آرام و آهسـته از روی برف هـای کـوه بالا می رفتـم. از طرفی پـدر یکی از 

دانش آموزانـم بـالای کـوه می ایسـتاد تـا از آنجـا مرا بـه مدرسـه ببرد.»
هر وقت برف سنگین بود یا هوا مساعد نبود در روستا می ماند اما وقتی هوا 

خوب بود با همکارش پیاده به سمت شهر راه می افتادند؛«گاهی در 
ک�ور یا وانتی ما را سوار می کرد و تا مسیری می برد. یادم  مسیر ترا

اسـت یک بـار در مسـیر بـاران می باریـد. وانتـی ایسـتاد تـا ما را 
برسـاند. پشـت وانتـش پـر از گوسـفند بـود و مـن و همکارم 

بین گوسـفندها نشسـتیم تا زیر باران خیس نشویم.»
بعد از هفت سال تدریس در نهضت، سال 77 به عنوان 

معلم ابتدایی در شهرسـتان زیرکـوه بخش قائنات 
اسـتخدام آموزش و پرورش شـد؛«سال قبل در این 
شهرستان زلزله شدیدی آمده و مدرسه خراب شده 
بـود؛ به همیـن دلیل کلاس هـای درس در کانکس 
برگـزار می شـد. یـک مـاه از سـال تحصیلـی نگذشـته 

بود که هوا بسـیار سرد شـد. وقتی در کلاس می دیدم 
دستان بچه ها از سرما قرمز شده و نمی توانند درست 

مشـق بنویسـند، حس خوبـی نداشـتم. گاهی در کلاس 
با آن ها نرمش می کردم تا گرمشـان شـود.»

او ادامـه می دهـد: دو هفتـه بعـد، دور کانکـس را دیوارچینـی 
کردنـد تـا کمـی جلو سـرمای هـوا را بگیرنـد و مدتی بعد هـم بخاری 

آوردنـد تـا بچه هـا سـرما نخورند.

نجمـه موسـوی زاده| لباس هـای فـرم 

سرمه ای و آبی  به تن دارند و روی فرش، رو به ت�ته ای 
کوچـ� نشسـته اند و چشـم از معلـم برنمی دارنـد. یکـی دفتـرش را 

لا بـرده  روی زانـو گ�اشـته اسـت و مشـ� می نویسـد. دیگـری دسـتش را بـا
اسـت تـا جـواب سـ�ال را بگویـد. گفت وگـوی بین آن هـا و معلم ، ف�ـای خانه را 

شـبیه کلاس درس کـرده اسـت؛ کلاسـی کـه ایـن بـار نـه در مدرسـه، کـه در خانـه 
یکـی از والدیـن برپا شـده اسـت.

شهربانو مقنی باشی، معلم بازنشسته محله امام رضا(ع)،3۲ سال سابقه تدری� 
دارد. او بـا شـروع جنـ� تحمیلـی سـوم و پـ� از طولانی شـدن آمـوزش م�ـازی،
تصمیـم گرفـت کلاس درسـش را به صـورت ح�ـوری برگزار کند تـا دانش آموزان 
از درس عقب نمانند. این طور شـد که او  با وجود  برخی ناملایمت های جسـمی  

در سـن۵۴ سـالگی سـه روز در هفتـه، راهـی خانـه یکـی از دانش آموزانـش 
می شـد تـا آمـوزش را در شـرایطی متفاوت بـرای ب�ه هـا ادامه دهد.

و�ت� �ــــانـــه
 ک�س درس شد

کلاسـم بودنـد کـه در سـه پایـه مختلـف درس می خواندنـد

کلاس می آیـد بـه او می گفتـم بگـذار بعـداز سـاعت مدرسـه مـن بـه خانـه شـما 
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